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گرينويچ

سریع‌ترین روبات دنیا

تولید روبات‌ها، وارد مراحل ترسناکی می شود و برخی 
از آنهــا، کارهایی می‌کنند که اگــر عینک بدبینی به 
چشــم بزنیم، می‌توانند در آینده نوع بشر را به چالش 
بکشــند. در یک مورد عجیب، یک روبات 2 پا که در 
دانشــگاه اورگون آمریکا ساخته شــده، رکورد دوی 
100متر روبات‌ها را شکســته و نامــش را در کتاب 
رکوردهای جهانی گینس ثبت کرده است. این روبات 
که با همکاری یک شرکت ساخته شده، توانسته است 
100متر را زیر نیم دقیقه بدود و رکورد 24.73ثانیه را 
ثبت کند. این روبات که نام »کیسی« روی آن گذاشته 
شــده، یک روبات متخصص دویدن اســت و در سال 
2021توانسته است مسافت 5کیلومتر را طی 53دقیقه 
بدود. نکته خیره‌کننده این روبات، به‌گفته سازندگانش، 
این است که نخستین روبات 2 پای دنیاست که می‌تواند 
با استفاده از هوش مصنوعی، پستی و بلندی زمین را 
در فضاهای باز شناسایی کند و مطابق با آن گام بردارد.

پلنگ نامرئی
 

قدرت بی‌نظیر حیوانات بــرای تطبیق خود با محیط‌، بارها 
و بارها انســان را شگفت‌زده کرده اســت. مهارت بی‌نظیر 
حیوانات در اســتتار، حتی در هنر و صنعت هم الهام‌بخش 
بوده است و با وجود پیشرفت‌های زیاد انسان، همچنان این 
حیواناتند که استاد بی‌بدیل پنهان شدن در طبیعت هستند. 
یک مورد معروف، عکسی است که در آن یک پلنگ، چنان 
خود را استتار کرده که تقریبا هیچ‌کس نمی‌تواند او را پیدا 
کند. در واقع این پلنگ، چنان ماهرانه خود را استتار کرده 
که طبق گفته عکاسش او  اصلا این حیوان را ندیده و هدفش 
ثبت حرکت یک پلنگ دیگر بوده است. عکسی که همنات 
دابی گرفته، یک صحنه کاملا عادی اســت اما در دل این 
تصویر، در میان خاک‌های پشت درخت، یک پلنگ خوابیده 
است. دابی که عکس را 2019گرفته، اخیرا گفته است که 
وقتی این عکس را می‌گرفته، متوجه پلنگ در تصویر نشده و 
کمی بعد از گرفتن عکس، وقتی که پلنگ دمش را تکان داده 
تازه فهمیده درست در چند متری‌اش یک پلنگ روی زمین 
خوابیده است. از وقتی عکس منتشر شده، هزاران نفر تلاش 
کرده‌اند پلنگ را در تصویر بــدون راهنمایی پیدا کنند، اما 
پیدا کردن پلنگ تقریبا غیرممکن است و فقط با راهنمایی 

می‌توان آن را تشخیص داد.

متمایزترین فراری دنیا 
 

دزدها و خلافکاران فراری، سعی می‌کنند تا جایی که امکان 
دارد طوری لباس بپوشــند و رفتار کنند که توجه کسی را 
جلب نکنند. اما یک دزد فراری در استرالیا، سوژه مردم شده 
است؛ این دزد فراری یک تتوی عجیب و غریب و خنده‌دار 
روی صورتش دارد و چنان متمایز است که حتی اگر کسی 
یک‌بار هم او را ببیند، فراموشــش نخواهــد کرد. جیمین 
ستون تقریبا تمام صورتش را خالکوبی کرده و با فونت‌های 
کج و معوجی، روی صورتش نوشته است: »هیولا«. اما قیافه 
خنده‌دار او در عکســی که پلیس از او منتشر کرده تا مردم 
شناسایی‌اش کنند، باعث شــده تا مردم او را در شبکه‌های 
اجتماعی دست بیندازند و مسخره کنند. با این حال پلیس 
گفته اســت که این مجرم فراری، فرد خطرناکی است که 
در جرائمی سنگین مشــارکت کرده است. مردم اما دست 
بردار نیستند و برخی کاربران به شــوخی نوشته‌اند که او 
به راحتی می‌تواند بدون اینکه شناســایی شود سال‌ها در 

جامعه زندگی کند.

عشق پرواز   عكس: علی آذر اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

سلبریتی‌های غیرمردمی 
حرف مردم را بشنوید 

خوب اســت گاهی ســر را از میــان بــرف درآورید، از 
دگر‌اندیشان تجددخواه و نوکیســه‌‌های اطرافتان فاصله 
بگیرید و خواسته‌های همســایگان و همشهری‌هایتان را 
بشنوید. تمام حرف‌ها در مهمانی‌های ویلاهایتان نیست و 
در مسیر جاجرود و شمال و جنوب شنیده نمی‌شود. سینما 
و صحنه نمایش واقعی در میان خانه‌های مردمی است که 
در بستر تاریخی تمدن‌ساز زیسته‌اند و تمام دستاوردهای 
امروز‌تان مرهون همین مردم شــریف و نجیبی است که 
فضای فعالیت را برایتان مهیا کرده‌اند. ســینمای خانگی 
بهانه خوبی شــد برای جولان ادا و اطوارهایی که مدت‌ها 
برای شــما آرزو شــده بود؛ از بی‌حجابی و شل‌حجابی تا 
نشان دادن حجابی که مانند عقده در وجودتان مانده بود؛ 
تمام آن چیزی که در درونتان فریــاد می‌زد، حرف‌های 
ناسزا و ترویج خواســته‌های ذاتی‌تان در قالب متن‌های 
بلندمدت و ســریال‌های طولانی که برایتان درآمد‌زایی 
داشته باشد. ســیاه‌نمایی را با تاریک‌ترین رنگ‌های مداد 
رنگی بر بوم سفید زندگی نسل جوان به نمایش درآوردید 
تا نســل نوپای این مرز و بوم امید را از دســت بدهند. در 
ایام جشــنواره‌ها و زمان نمایــش دادن روی فرش‌های 
قرمز با رنگین‌ترین لباس‌ها و پوشش‌ها قدم زدید و میان 
جوان‌ها و نوجوان‌هــا جولان دادید تــا از خود چهره‌ای 
متفاوت بسازید. سیاه‌نمایی از این خاک و وطن دستمایه 
ارزشمندی شد تا با ساخت فیلم‌های سینمایی و مستند 
در جشــنواره‌ها و فســتیوال‌های خارجی بدرخشید. به 
اندازه نسل پیشــین خود به خاک وطن تعصب نداشتید 
و تنهــا راه رفتن روی فــرش قرمز کن و جشــنواره‌ها با 
لباس‌های نیمه عریان و رنگ‌های جذاب برایتان جذابیت 
داشت. درست همان زمان که جوان‌های همین کوچه‌ها 
و شــهر‌ها برای دفاع از خاک، ناموس، وطن، مال و جان 
همه ایرانیان در مرزها جانفشــانی می‌کردند، حضورتان 
در عرصه‌های نمایشــی و نفسانی نشــان از بی‌تفاوتی به 
حریم وطن و حرمت خانه، خاک و ناموس داشت. محاسبه 
حساب‌های ریالی و ارزی‌تان ارزشــش بیشتر از حساب 
و کتاب برای هنر و فرهنگ این ســرزمین بود. راســتش 
تمام گناه و عذر را نباید پای شما گذاشت و باید سراغ آن 
رســانه‌هایی رفت که فضای این همه شهرت را با شهوت 
دیده شــدن برایتان فراهم و از درآمــد 80میلیون مردم 
همین سرزمین حساب‌هایتان را آباد کردند؛ از خانه‌های 
کوچک به ویلا‌ها و خانه‌های رؤیایــی راه یافتید، از خون 
جوانان مدافع حرم، امنیت، ســامت و شهادت به‌راحتی 
گذشتید تا مبادا عیشتان منغص شود و تفریح و شادابی 
ظاهری‌تان لحظه‌ای فروریزد. باید سراغ عده‌ای را گرفت 
که در کنار شما عکس یادگاری گرفتن برایشان ارزش بود 
و این روزها روزه سکوت گرفته‌اند؛ عده‌ای که در فتنه ۸۸ 
نیز حضور در تجمعات را واجب دانســته و در بازه زمانی 
کوتاه رنگ باختند و نقشی دگر آفریدند و هزاران افسوس 
و تأسف برای هنرمندی که با پســوند ایرانی از الگوهای 
غیرایرانی یا ایرانیان خودفروختــه و منفعت‌اندیش الگو 
بگیرد و برای دیگران الگو شــود. وای بر حال چهره‌های 
ورزشی، فرهنگی و هنری این سرزمین که بر سفره ایران 
اســامی نان و نمک خورده‌اند و نمکدان می‌شکنند.‌ ای 
کاش تاریخ را می‌خواندند تا یادشان نرود که تاریخ، تمام 
این روزگاران را قضاوت خواهد کرد و روایت این روزها در 
تاریخ این سرزمین آریایی ثبت خواهد شد و ننگ و نام بد 
هرگز فراموش نخواهد شــد؛ همچنان که نام بزرگمردان 
ایران اســامی هرگز از حافظه تاریخــی این خاک پاک، 
پاک نخواهد شد. شــاید دلیل مهم این تحرکات و حضور 
این جماعت به ظاهر ســلبریتی فوبیایی باشد که بر جان 
این جماعت افتاده است؛ یعنی ترس ازدست‌دادن، ترس 
از نبودن در شــبکه‌ها به این مفهوم کــه گمان می‌کنند 
اگر دائمــا #کانکت و #آنلاین نباشــند از همه‌‌چیز عقب 
می‌افتند؛ درحالی‌که عقب مانــدن و دور افتادن از مردم 
به شیوه نادرست رفتار و اخلاقی برمی‌گردد که ادعایش 
را دارید و در عمل نشانی از آن وجود ندارد. بیماری دائما 
آنلاین بودن، بیماری نگرانی از دست‌دادن یک رویداد‌‌ و 
ترس از قافله عقب‌ماندن را با درست حاضر بودن در این 
رویداد‌ها ماندگار کنید، در برابر بــی حرمتی‌ها به پرچم 
ایران و عزای حضرات معصومین علیهم‌الســام و قرآن 
حرمت نگه‌دارید و حریم حرمت‌ها را در کلام، رفتار و ‌ادب 

خود نگه دارید و جاودان بمانید.

حافظ

رسید مژده که ایامِ غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

مهدی توکلیان 
روزنامه‌نگار

   ولی‌الله فلاحی-متولد 
1310-رئیــس ســتاد 

مشترک ارتش
»این اســت کارنامه من. در 
طالقان متولد شده‌ام. زحمات 
زیادی کشیده‌ام و نان حلال 

خورده‌ام. رنج‌ها برده‌ام. در ویتنام هم اگر خدمت کرده‌ام، 
به عنوان نظارت بر آتش بس و با هیأت‌های سازمان ملل 
بوده اســت. بعد از انقلاب به اراده ملت و رهبر، خدمت 
را پذیرفته‌ام و در این راه نه از مرگ هراســی دارم، نه از 
ســرزنش‌های اهل زمان.« فقط سرزنش نبود، تهدید به 
قتل و اذیت و آزار خانواده‌اش هم بود. می‌گفتند فلاحی 
ضد‌انقلاب است. در دفاع از خودش آن یادداشت را نوشت 
و به روزنامه‌ها داد. یک ماه بعد- که قرنی شهید شده بود- 
حکم امام به نام فلاحی برای فرماندهی ســتاد مشترک 

ارتش آمد و دهان بدخواهان را بست.

   سیدموســی نامجو- 
متولد 1317- وزیر دفاع

آرام و قرار نداشت. با پنجه پا 
روی زمین ضرب می‌گرفت. 
ســرجایش بند نبود. رئیس 
دفتــرش نمی‌فهمید نگران 
چیست. ماشین خراب شده 

بود که مکانیک آورده بودند و داشــت درستش می‌کرد. 
رفت جلو، پرسید: »مشکلی هســت جناب وزیر؟« وزیر 
نگاهی به مکانیک کرد، نگاهی به دور و برش. گفت: »آن 
طرف آفتاب است، این جوان دارد همینطور عرق می‌ریزد. 

ما هم یا برویــم آن طرف کنارش تو آفتاب بایســتیم یا 
کمک‌اش کنیم ماشین را بیاورد این ور.«

   جواد فکوری- متولد 
1317- فرمانــده نیروی 

هوایی
تمام افسر- خلبان‌ها گماشته 
داشتند. گماشــته برای خانه 

خرید می‌کرد. گماشــته بچه را می‌برد مدرسه. گماشته 
می‌آمد دنبال جناب ســرهنگ که برساندش سرکار. اما 
جواد گماشــته را مرخص کرده بود. می‌گفت: »این چه 
کاری اســت؟ دلیلی ندارد بنده خدایی کــه آمده دوره 

خدمتش را بگذراند، بیاید نوکری ما را بکند.«

   سیدمحمد جهان‌آرا- 
متولــد 1333- فرمانده 

سپاه خرمشهر
شــب قبل عراقی‌ها از بستان 
و سوسنگرد رد شده بودند و 
رســیده بودند نزدیک اهواز. 

محمد دیگر مستاصل شده بود. نه نیرو برایشان می‌آمد، 
نه مهمات، نه خورد و خوراک. زنگ زد تهران ببیند »آنجا 
دارند چه کار می‌کنند و کســی از این جهنم خبر دارد یا 
نه؟« اینها را که گفت، داد می‌زد و علی شمخانی آن طرف 
خط می‌خواست آرامش کند. گفت به امام خبر داده‌اند 
اهواز دارد از دســت می‌رود. امام هم یک جمله گفته‌‌اند: 
»پس بچه‌های شهر کجا هستند؟« شمخانی هنوز داشت 
چیزهایی می‌گفت. اما محمد گوشی را گذاشت. آرام به 

محمد نورانی که بغل دستش منتظر ایستاده بود، گفت: 
»برو بچه‌ها را جمع کن توی مسجد.«

   یوسف کلاهدوز- متولد 
1325- قائم‌مقام سپاه

بلنــد می‌شــود و بی‌مقدمه 
می‌گویــد: »زهــرا بیــا این 
دندان‌های مرا نگاه کن!« زن 
می‌خندد نگاهی به او می‌اندازد 

که »یعنی چی؟« و می‌رود سمت حیاط اما مرد دستش را 
می‌گیرد و می‌گوید: »شوخی نمی‌کنم زهرا. بیا نگاه کن« 
و دهانش را باز می‌کند. زن می‌گوید: »خب نگاه کردم«، 
مرد توی فکر است. می‌گوید: »می‌دانی زهرا، دندان چیز 
سرسختی است. در هر شرایطی دوام می‌آورد. برای همین 
می‌شود از روی شکل و شمایلشــان آدم‌ها را شناسایی 
کرد.« صدایش پاییــن می‌آید. انگار بــا خودش حرف 
می‌زند: » رجایی و باهنر را همینطوری شناسایی کردیم 
وگرنه تن‌ها که سوخته بود.« 2 هفته بعد هواپیما سقوط 
کرد. همه‌‌چیز سوخته بود. یوسف را به کمک همسرش و 

از روی دندان‌هایش شناختند.

تقویم/ شهادت

این 5 نفر
سقوط هواپیما و شهادت فکوری، جهان آرا، فلاحی، کلاهدوز و نامجو

رسیدهای جعلی 
فروشنده‌های متضرر

اگر هر روز هم در رســانه‌ها اعلام کنند که »مراقــب کلاهبرداران 
اینترنتی باشید«، باز هم کم اســت. دلیلش هم روش‌های خلاقانه 
و مبدعانه این سودجویان اســت. یک روز سایت بانک جعلی درست 
می‌کنند و اطلاعات بانکی افراد را می‌دزدند، یک روز کارت‌های بانکی 
را جعل می‌کننــد یا اطلاعات روی کارت‌ها را برمی‌دارند و حســاب 
صاحب کارت را خالی می‌کنند. یک روز هم در شبکه‌های اجتماعی 
با تبلیغات دروغی و واهی کلاه ســر مردم می‌گذارند. این اســت که 
کلاهبرداران اینترنتی هر لحظه به شــکلی درصدد دزدی هستند و 
کمی غفلت می‌تواند گاهی خســارت زیادی برای افراد به بار بیاورد. 
به تازگی هم این ســودجویان با اپلیکیشن رسیدساز جعلی اقدام به 
کلاهبرداری از تعدادی از شــهروندان کرده بودند که خوشــبختانه 
دستشــان برای پلیس رو شد و دستگیر شــدند. شگردشان هم این 
بود که افرادی را که قصد فروش لوازم دست دوم خود را داشتند، در 
سایت‌های فروش شناســایی می‌کردند و بعد از تماس و قرار و مدار، 
وسیله را از فروشنده می‌گرفتند و با نشــان دادن یک رسید جعلی، 
عنوان می‌کردند که پول را به‌حساب فروشــنده واریز کرده‌اند. افراد 
هم بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به‌حســاب خود و صرفا با 
مشاهده مشخصاتشان در صفحه نمایشگر تلفن همراه فرد کلاهبردار 
و دیدن رســید جعلی کالا را به مجرم تحویل می‌دادنــد. البته این 
ماجرای رســیدهای جعلی پیش از این هم در فضای مجازی دیده 
می‌شد و برخی از کســانی که قصد خرید از فروشگاه‌های اینترنتی 
را داشــتند، به جای پرداخت وجه، رســید تقلبی را برای فروشنده 
می‌فرســتادند و محصول را تحویل می‌گرفتند و بعد هم از دسترس 
خارج می‌شدند. خوشــبختانه راه‌های مختلفی برای شناسایی این 
رســیدهای فیک وجود دارد اما مطمئن‌ترین راه این است که اول از 
آمدن پول به حسابتان مطمئن شوید و بعد اقدام به فروش محصولتان 

بکنید.

آدم‌بزرگ‌هــا ارقــام را 
دوســت دارند. وقتی با 
ایشان از دوست تازه‌ای صحبت می‌کنید هیچ‌وقت از شما راجع 
به آنچه اصل است نمی‌پرســند. هیچ‌وقت به شما نمی‌گویند 
که مثلا آهنگ صدای او چطور است؟ چه بازی‌هایی را بیشتر 
دوست دارد؟ آیا پروانه جمع می‌کند؟ بلکه از شما می‌پرسند: 
»چند سال دارد؟ چند برادر دارد؟ وزنش چقدر است؟ پدرش 
چقدر درآمد دارد؟« و تنها در آن وقت است که خیال می‌کنند او 
را می‌شناسند. اگر شما به آدم‌بزرگ‌ها بگویید: »من خانه زیبایی 
دیدم پشت‌بامش کبوتران«، نمی‌توانند آن خانه را درنظر مجسم 
کنند. باید به ایشان گفت: »یک خانه صدهزار فرانکی دیدم!« آن 

وقت به بانگ بلند خواهند گفت: به‌به! چه خانه قشنگی!

اون قدیما، اگه مردم رازی داشتن 
و دوست نداشتن به کسی بگن، 
می‌دونی چیکار می‌کردن؟ از کوه بالا می‌رفتن و یه درخت 
پیدا می‌کردن، یه سوراخ توی اون درخت می‌کندن و راز 
رو توی اون سوراخ زمزمه می‌کردن. بعد سوراخ رو با گِل 

می‌پوشوندن و راز رو برای همیشه همون جا می‌ذاشتن.

آنتوان دوسنت اگزوپری

وونگ کار وای

شازده‌کوچولو
بوک ‌مارک

در حال و هوای عشق
دیالوگ

 بســیاری می‌گویند تاریخ بشــر 
را می‌توان به قبل و بعد از ســاخت 
بمب اتم تقســیم کرد؛ این ادعا با 
تردیدهایی مواجه اســت و برخی 
می‌گوینــد نمی‌توان ایــن چنین 
قاطعانه درباره اثر بمب اتم بر تاریخ 

بشر اظهارنظر کرد. اما چیزی که کوچک‌ترین تردیدی درباره آن 
وجود ندارد این است که اگر انریکو فرمی نبود، بمب اتم ساخته 
نمی‌شد. نظامیان برجسته و دانشــمندان سرشناس زیادی در 
پروسه ســاخت نخســتین بمب اتمی دنیا فعالیت داشتند اما 

به ســختی می‌توان ‌کس دیگری را به جای فرمی، معمار و پدر 
نخستین بمب هسته‌ای دنیا دانســت. دانشمند نابغه ایتالیایی 
که در کودکی مهارت‌هایش در ریاضی همــه را متعجب کرده 
بود، تجربیات و دستاوردهایش در فیزیک اتمی را با خود از ایتالیا 
به آمریکا آورد. او سرپرســت گروهی از دانشمندان در دانشگاه 
شیکاگو بود که در زمین اســکواش زیر سکوهای ورزشگاه این 
دانشگاه، نخستین رآکتور هســته‌ای دنیا را با موفقیت ساخت. 
آزمایش موفقیت‌آمیز ایــن رآکتور زیرزمینــی در تاریخ دوم 
دسامبر 1942را شروع رســمی عصر اتم در تاریخ می‌خوانند. 
این تحقیقات، در اوج جنگ جهانی دوم، در راستای تولید بمب 
هسته‌ای به‌کار گرفته شد و فرمی در پروژه سری منهتن، مسئول 
دانشمندانی شد که روی ساخت بمب هسته‌ای کار می‌کردند. او 

علاوه بر استعداد بی‌نظیر در ریاضیات، روش‌های بسیار سریع ، 
ساده و کارآمدی برای حل مسائل داشت و برخی او را بنیانگذار 
روش »تفکر حیاتی« در حل مسائل پیچیده می‌دانند. فرمی از 
معدود نظریه‌پردازانی بود که بر فعالیت‌های تجربی هم مسلط بود 
و همین او را منحصر به‌فرد می‌کرد. او علاوه بر فیزیک ذرات، در 
ژئوفیزیک و ستاره‌شناسی هم صاحب‌نظر بود و به همین‌خاطر، 
برخی شــاگردانش او را »آخرین دانشــمندی کــه همه‌‌چیز 
می‌دانست« می‌خواندند. با وجود دستاوردهای بی‌نظیر فرمی 
در فیزیک بنیادی، بسیاری او را به‌خاطر مشارکتش در ساخت 
بمب شماتت می‌کنند. برخی دانشمندان، در همان زمان معتقد 
بودند که از نظر اخلاقی، مشارکت در ساخت بمب هسته‌ای، امری 

مذموم است و به همین‌خاطر از فرمی انتقاد می‌کردند.

معمارعصر اتم
جهان‌روز


